
 بحث عام فهمی در بارۀ وزن شعر فارسی

در فارسی وقتيکه وزن می گوييم منظور ما يک تعبير خاص . شعر فارسی مخمصوصا غزل فارسی  شديد ا وابسته به وزن است
وزن است که به تعداد سيلاب ها و ترتيب فشار صدا اکتفا نمی کند بلکه  پابندی به يک ميران دقيق  را می خواهد که دران يک 

.  اساس يک ترتيب معين  کنار هم قرار می گيرندد مشخص سيلاب های طولانی بر تعداد مشخص سيلاب های کوتا با يک تعدا
: حروف را به دو نوع تقسيم می کنند . درست است ولی نخست بايد لغات خود را  تعريف کنيم. طبعا شما ميخواييد مثال ببينيد

و زی همه بيصدا و حروف الف ، يا و واو بطور مثال حروف جيم، کاف، تی، سين، . صدا دار يا واول و بيصدا يا کانسوننت 
در نوشته نشان در جمله حروف صدا دار حرکات يعنی فتحه، کسره و ضمه هم می آييند گرچه آنهار ا معمولا . صدا دار استند

 . نمی دهيم

چار سيلاب مثلا در کلمهء افغانستان .  سيلاب يا هجا يک واحد کوچک صدا است که حد اقل يک واول يا حرف صدا دار دارد
 . داريم

 اف
 غا

 نس
 تان

سيلاب  .شروع می شود و سيلاب دوم با حرف صدا دار ختم می شود يعنی الف  درين سيلاب ها سيلاب اول با حرف صدا دار
حرکتی که نون را با سين وصل می کند يک کسره  يا زير  . سوم هم يک حرف صدا دار دارد گرچه آنرا در نوشته نمی بينيم

 .سيلاب آخر حرف صدا دار را دوسط خود دارد .  صدا دار می باشداست که حرف 

گرچه . حالا که فرق ميان حروف صدا دار و بيصدا را دانستيم تفريق ميان سيلاب های کوتاه و درار هم بآسانی ميسر می شود
های زير همه دراز حساب مثلا سيلاب .  استثناأت وجود دارد، اگر سيلاب دو حرف بيصدا داشته باشد طولانی حساب می شود

مثال . از طرف ديگر اگر سيلاب فقط يک حرف صدا دار داشته باشد کوتا حساب می شود . من. شب، دل، خر، زن: می شوند
شما، کجا، دگر، خدا، وطن، سفر، کتاب، : ز ، چه ، که ، به و سيلاب های اول کلمات زير  : های سيلاب های کوتاه اين ها اند

سراسر از سيلاب های دراز متشکل می باشند  جالب است زيرا کمتر کلماتلمهء افغانستان از نظر وزن شعری اتفاقا ک. ولايت
از همين خاطر است که بخاطر مراعات .  در حاليکه کلمه افغانستان چار سيلاب دراز را يکی پی ديگر کنار هم گذاشته است

 سه تان تلفظ می کنندوزن گاهی سيلاب سوم آنرا کوتاه می سازند و آنرا افغان 

اگر از يک تشبيه ساده کار بگيريم، ديوار را بنّا ها از خشت طوری بالا می کنند که بعضی خشت ها به درازی و بعضی به بر 
. تصور کنيد که خشتی که به درازی مانده می شود سيلاب دراز است و آنکه به بر مانده می شود سيلاب کوتا ه است. می باشند

مثلا هشت خشت به درازا و سه : ساخته شدهيد که هر وزن قبول شده در شعر  از يک تعداد مشخص خشت ها حالا تصور کن
اين همه درست ولی هنوز . لهذا شاعر در هر مصرع خود هشت سيلاب طويل و سه سيلاب کوتاه می داشته باشد. خشت به بر

ديوار که  خود ترتيب خشت ها را باختيار خود تغيير می دهد و در حاليکه بنّا در ساختن ديوار. هم يک مساله ء مهم باقی مانده
در شعر شاعر چنين آزادی را ندارد و  هر مصرع بايد همان سه خشت نيمه و . بلند شده می رود اين ترتيب عوض شده می رود

موقعيت هايی بگذارد تازه اين هم کافی نيست و شاعر مکلف است که سه خشت نيمه را فقط در . هشت خشت کامل را نشان بدهد
 :يازده سيلابی ما کدام وزن است حالا ببنيم همين مثال  . پنجم، و نهماول، مثلا  : که قبلا تعيين شده

 نمی گويد بمن از مشکل خود
 نمی دانم چه سازم با دل خود

 چه خرمن ها ز غم در سينه دارم
 ز دست اين دل بی حاصل خود

لی،  ک کوتاه، . دراز --ش من، از، مُ  ه و کوتا –به همچنان  . دراز  -- می،  گو، يد و سه سيلاب بعدی يعنی  . کوتاه  –نه 
از دو سيلاب دراز ساخته شده ولی درينجا حرف لام کسره دارد که کلمه را در حالت "  مشکل"کلمۀ   توجه کنيد که .  خود دراز

دو تقسيم می شود و قسمت اول آن کوتاه و " کل"ند ولی درار باقی می ما" مش"اضافت قرار می دهد و ازينرو سيلاب اول يعنی 
 .قسمت دوم دراز ميزان می شود



را روی صفحۀ کاغذ بهتر ببينيد شکل پايين کمک و تشبيه خشت و نيم خشتی برای اينکه تفاوت ميان سيلاب های کوتاه و دراز 
 .ی کنيمدر قسمت اخير اين بحث چند وزن معروف را برای تان گراف هم م. خواهد کرد

 رم گی ب گت تن غل ب در تا يا ب
  

البته . يک نيم خشتی و سه خشت کامل تقريبا سه بار تکرار می شود: در شکل توجه کنيد به منظم بودن سلسلۀ هر عبارت وزنی
 : ار تکرار می شودبيک وزن ديگر هم هست که دران همين سلسله چار 

 رد زا با ک ری کا ند ک قل عا را چ
 

 نی ما شی پ
 

 ته تن تن تن  -–ته تن تن تن  ---ته تن تن تن 

  –که من بآن کدام ضرورتی نمی بينم  –يا اگر ميل داشته باشيد از ميزان های سنتی عروض کار بگيريد 

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

 :يا در مورد دو بيتی  شکل اختصار يافتۀ همين بحر

 زه می شم ---سه ری در وا  --- مه قر با نی:  مفاعيلن مفاعيلن فعولن

د ست می دهد بطوريکه سيلاب را می برای شاعر يک انعطاف پذيری ببعضی حروف يا صدا ها ينرا هم بايد ملاحظه کرد که ا
در صورت اولی کوتاه و در صورت . مثلا واو را مثل ضمه می توان خواند و هم مثل واو کامل. توان هم کوتاه و هم دراز خواند

 . راز استدومی د

 سيب و به و انار به ترتيب لف و نشر
 .دل را و معده را و جگر را مقوی اند

در مصرع دوم هر دو واو نيمه يا کوتاه . تلفظ می شود يعنی هر کدام يک سيلاب کامل يا دراز) او(در مصرع اول هر سه واو 
 . خوانده می شوند) مثل يک ضمه(

بطور  مثال در دو بيتی ايکه قبلا نقل کرديم  . يعنی طولانی) يی(ه خواند و هم بشکل همچنان کسرۀ اضافت را ميتوان هم کوتا 
 . ک  لی، د لی، صِ لی:  به کسره نی بلکه با يا خوانده می شود" مشکل، دل  و حاصل"هر سه کلمه هم قافيه يعنی 

متور های شناخته شدۀ ما در تلويزيون ها گاهی اجازه بدهيد در ين مورد اخير چند مثال ديگر هم بدهم زيرا شينده ام که حتی دکلا
 . اين تفاوت را ناديده گرفته شعر را سکته می خوانند

 دست طمع که پيش کسان می کنی درار 
 پل بسته ای که بگذری از آبروی خويش

 بيا که برويم ازين ولايت من و تو
 تو دست مرا بگير و من دامن تو

 اين حلقه که بر گردن او می بينی
 دستی است که بر گردن ياری بوده

 .بعين شکل خوانده می شوند با آنکه از نظر گرامر و لهدذا از نظر املا با هم متفاوت اند "دست"کلمۀ  اول و سوم در  بيت 
فقط بخاطر وزن " دستی طمع"را می دهد و باصطلاح گرامری يای وحدت دارد در حاليکه " يک دست است"معنی " دستی ست"



بايد آنرا  . زيرا شعررا از وزن بيرون می کشدبگوييم " دستی"درين مورد نمی توانيم . می ماند بيت دوم. ده می شوددستی خوان
  .بخوانيم"  د ست ِ "

 مه قربان سر دروازه می شم
 صدايت مشنوم استاده می شم

 صدايت مشنوم از دور و نزديک
 مثال غنچۀ گل تازه می شم

 . خوانده می شوند" يی"افت يا صفت و موصوف بشکل طولانی يا درين دو بيتی همه کسره های اض

 ....مه قربانی سری دروازه می شم
 مثالی غنچه ای گل تازه می شم

چند تا ازنيها را . شعرا برای حفظ وزن برعلاوۀ اين تفاوت ميان کسره و يا  يک مقدار اختيار يا انتخاب در کلمات ديگر هم دارد
تحول می کند و بعضی ديگر از سه سيلاب به دو  انچه می بينيد بعضی ازينها از سيلاب دراز به کوتاه چن. در ينجا ذکر می کنم 

 . سيلاب يا از دو سيلاب به يک سيلاب

  دگر –ديگر 
 ز –از 

 چو –چون 
 گر –اگر 
 ره  -- راه
 گه –گاه 
 شه –شاه 

 نشسته –بنشسته 
 خموش –خاموش 

 تُ  –تو 
 افتاد –اوفتاد 
 استاد --ايستاد 

 :توجه کنيد به يک عده مثال ها. از کلمات مترادف کار می گيرندبرای مراعات وزن برعلاوۀ اشکال مختلف کلمات، شعرا 
 .هر يک ترکيب مختلف وزنی دارند چنانچه در شکل مشاهده می شود و ساغر پياله  قدح، پيمانه، جام، 

 نَ  ما پی
       

 م جا
 

 دح ق
 

 لَ  اي پ
 

 غر سا
 

متوجه خواهيد شد که در هر خانۀ خالی تنها يکی . از لست بالا کلمۀ مناسب را انتخاب کنيددر مصرع های ذيل کوشش کنيد که 
  . از کلمات جا می افتد و بقيه شعر را سکته می سازند



 آرزو می بخشد و اسرار می دارد نگاه -- پر کن زانکه صاحب مجلس است  ____ساقيا 
..... 

 بخواه ____حال ازين خوشتر نباشد حافظا  ---ر نباشد ساقيا عشرت گزين دور ازين بهت

 )حا فظ(رفت ____  عمری که بی  حضور صراحی و  –وقت عزيز رفت بيا تا قضا کنيم 

 )خيام(را که شب می گذرذ ____ پيش آر  --ساقی غم فردای قيامت چه خوری؟  

 )بيدل(ه قيامتی که نمی رسی ز کنار ما بکنار ما چ -–زديم و نرفت رنج خمار ما ____ همه عمر با تو 

 :از همين قبيل اند مترادف های زير

  

 ر يا
 

 ر دا دل
 

 ر گا ن
 

 بر دل
 

 :و بلاخره

  

 ده با
 

 می
 

 ب را ش
 

 گرچهمی شود که حرف ساکن خود يک سيلاب می باشد  عبسيار واق: يک نکتۀ ديگر را هم با وجود واضح بودن آن ذکر می کنم
در محاوره يک سيلاب است ولی وقيتکه در  " باد "مثلا کلمه . سيلاب ديگر پيوسته بنظر آيد هشايد ب طری که حرکت ندارد بخا

. يک سيلاب کوتاه شمرده می شود) د(يک سيلاب دراز و حرف سوم ) بی و الف(شعر بکار می رود دو حرف اول آن 
طولانی تر می سازد يا بآن را از حد معمول يعنی الف و بی حرف اول  دو ال، دحرف  برای تلافی سکونِ  خوب ماتوربديکل

  . بيشتر می دهدوقت 

 داااد باااابا خود از جلال آبا دددبوی يار آورد
 داااشا د اااد روشن خاطر شمشااااچشم نرگس با

:  داٌ با يک ضمه حرکت می دهنداين سکون را عممثلا سادو ها امثال آن اتفاقا شايد شنيده باشيد که بعضی شعر خوانان سنتی 
 .گِلی خوش بویُ  در حمّامُ  روزی



سيلاب اضافی جايی يا ضرورتی از روی وزن وجود نداشته باشد تحميل ان چنين حرف ساکن يا وقتيکه برای يک بر عکس 
 :مثلا درين رباعی محلی ملاحظه کنيد. شعر را سکته می سازد

 بيا که برويم ازين ولايت من و تو
 ت مرا بگير و من دامن توتو دس
 که هردو بيمار شويم برويمجايی 

 تو از غم بيکسی و من از غم تو

 .خوانده می شوديکجا " از"حرف ميم آن با  الف کلمۀ بعدی  يعنی در مصرع اول سکته نيست زيرا " برويم"کلمۀ 

 زين      وی   مَ    رَ    بِ 

" ويم"لهذا سيلاب . زيرا بعد از ميم يک حرف بيصدا داريم . را نداردشدن قابليت جدا "  برويم"همين کلمۀ در مصرع سوم  ولی 
بمعنی توجه نکنيم و فعل را مفرد بسازيم از نظر وزن اگر صرف بخاطر امتحان .  لق می کندقدری ثقلت می کند و سکتگی خ

  . جايی بروم که هر دو بيمار شويم: مشکل از ميان می رود

تبديل کرد که يک " کبوتر"اتفاقاٌ يک روز از يک خواننده خوب شنيدم که کلمۀ کفتر را بزعم خودش برای بهتر ساختن زبان به  
سيلاب کامل اضافی دارد و در نتيجه خود را به مشقت و شکنجۀ عجيبی دچار ساخت زيرا موسيقی برای وزن بهترين ميزان 

يک مثال ديگر از سکتگی در خواندن های خوانندگان محبوب اين . يا تال تبله شوخی کردهارمونيه  است و نمی توان با پردۀ
   ".استسلامت خاموشی استاد  طريقکه در  --نجات می طلبی خامُشی گزين بيدل : "است

 :امکانات مختلف اين کلمه را در شکل ببينيد .است" خموشی" در اخير مصرع کلمۀ درست

 ش مو خ
 

 ش مو خا
 

 مش خا
 

 :در انترنيت يک مقاله را خواندم که همين بيت بيدل دران نقل شده ولی وزن آنرا باصطلاح جو جو کرده

   که در طريق سلامت خموشی استاد است -- نجات گر طلبی خموشی گزين بيدل
(bamyan.org.au)  

اين کلمه تلفظ گفتاری . در مصرع اول طبعاٌ دو سيلاب نيستاين کلمه . قابل ملاحظه است" بيا"که دران کلمۀ رباعی برگريم به 
يا می گويند و " بيا"يا  در محاروه کدام جايی وجود داشته باشد ولی تا جاييکه من شنيده ام مردم" ب ِ يا"شايد بشکل دو سيلابه 

که  وزن يک سيلاب طولانی داريماز نظر حرف ب ساکن است و   byaa, bya. بيا ، بيه ودر هر دوی اين حالت ها يعنی " بيه"
 . مطابق تقاضای وزن است

. اين ترکيب دو کانسوننت در ابتدای کلمه در فارسی و عربی مخصوصا عربی کلاسيک  بسيار نا ياب استجالب اين است که  
ولی شايد . ويندميگراتيژی را استراتيژی تلفظ می کنند و ست" استا"را در پشتو گاهی " ستا"از همين خاطر فارسی زبان ها 

 "پياله"،  "سياه" ،" ميو"ممکن شده باشد چنانچه همين ترکيب در  دری گفتاریآمده اين ترکيب در حرف يا بخاطر يکه بعد از بی 
 . ديده می شود هم) پدر در لهجۀ هراتی" (ره پي"ّو  )چه حال دارين" (چيال دارين"

کسرۀ مثل يا و اين " کی"درينجا طولانی است مثل ب کوتاه می ماند ولی به يک سيلا اً ظاهر رباعی بالا در" که"برعلاوه کلمۀ 
 . در لهجۀ بدخشان و تاجکی معمول است



. توجه بآن بسيار مهم است و آن حرف نون استدر مورد تفکيک سيلاب های دراز و کوتاه يک حالت خاص هم وجود دارد که 
 :توجه کنيد به کلمات زير

 جان، من، تان، اين، زن، نان

بعبارۀ ديگر الفی که در بعضی اين کلمات وجود . همۀ اينها از نظر وزن معادل استند يعنی معادل يک سيلاب دراز وزن دارند
 :مگر اينکه شاعر عمداً ازين خصوصيت استثنايی نون کار نگيرد دارد کدام تاءثيری نمی گذارد

 بسی خون خوردم درين سال سی
 عجم زنده کردم بدين پارسی

 يک سيلاب دريگر است" ن"يک سيلاب و " خو"ت فردوسی درين بي

 مثلاً  .باز تعداد سيلاب ها زياد می شود اگر طوری شود که نون با کدام حرف ديگر مزج شود درانصورتهمچنان 

 نا برده رنج گنج ميسر نمی شود 
 زد آن گرفت جان برادر که کار کردم

 .تعويض کرد" من"را نمی توان با و آن است" کار"و " رنج "معادل " جان"  درينجا طبعاً 

لهذا جان و جام معادل وزنی نيستند زيرا جان يک سيلاب و جام . اين خصوصيت را ندارد) ميم(حرفی که بسيار شبيه نون است 
اهت مثال اين شب. شباهت ميم و نون در قافيه بيشتر مورد استعمال دارد، مخصوصاً در اشعار عاميانه. دو سيلاب حساب می شود

 . هم قافيه شمرده شده اند" غم تو"و " من و تو"را قبلاً در رباعی نقل شده ديديم که  دران 

اعران گاهی ش. است" دوری"و " راستی"يکی آن يا در کلماتی چون . دو حرف ديگر هم تا حدی از حروف ديگر متفاوت اند
 :را از سعدی ببينيد مثال .سيلابی را که باين گونه يا ختم می شود کوتاه حساب می کنند

 اگر عداوت و جنگ است در ميان عرب
 ميان ليلی و مجنون محبت است و صفاست

 ته تن ته تن ته ته تن تن   ته تن ته تن ته ته تن 

بعبارۀ ديگر  .در مصرع اول قرار دارد" عداوت"در کلمۀ " و"در عين موقعيتی قرار دارد که " لی"يعنی " ليلی"سيلاب دوم 
نمونه های اين کوتاه کردن يا در اشعار زياد است ولی روان ترين وزن را . ثل يک سيلاب کوتاه خوانده شودبايد م" لی"

 :بيت بعدی همين غزل بگيريممثال آنرا هم از. درصورتی می بينيم که حرف يا بصورت کامل خوانده شود

 هزار دشمنی افتد بقول بد گويان
 ميان عاشق و معشوق دوستی برجاست

بصورت کامل خوانده می شود که ازان سيلاب دراز  " دوستی"مثال يای کوتاه شده را می دهد، حرف يا در  " دشمنی"ه درحاليک
 .دو س تی، تن ته تن. بدست می آيد" تی"

من ديده ام که شاعر حرف اخير را از نظر " پادشاه"مثلاً در کلمۀ . است" ه"د حرف ديگر که در وزن اين حالت دوگانه را دار
: اين تعديل را زبان گفتاری تسهيل کرده چون دری گفتاری حرف هی را در بسياری کلمات حذف کرده است. ن حذف کردهوز

اما بنظر من در شعر کلاسيک استفاده از ين خصوصيت حرف هی کمياب . و امثال آن چل، –چا، چهل  –سيا، چاه  –سياه 
 .است

  ..ا را بصورت گراف شده می بينيددر صفحات زير يک تعداد وزن های آشن

  



 

 معشوق همين جاست بياييد بياييد –ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد 

  

۰ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

۳ 

 د يی جا ک د يی جا ک ت رف حج  ب م قو ای



 

 ست که بر گردن ياری بودهدستی  –اين حلقه که بر گردن او می بينی 

  

۰ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

۳ 

 ل بل لا ال ت و قو لا و ل حو لا



 

 قيامتی که نمی رسی ز کنار ما بکنار ماچه  –همه عمر با تو قدح زديم و نرفت رنج خمار ما 

  

۰ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

۳ 

 ما ر ما خ ج رن ت رف ن م  دی ز دح ق تو ب ر عم مه ه



 

 جدايی ها شکايت می کندوز  –بشنو از نی چون حکايت می کند 

  

۰ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

۳ 

 ند ک می يت کا ح چون نی وز ن بش
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